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  شود:وقتی نویسنده متن می
 ابوتراب خسروي ةنوشت «ویران داستان»شدن سوژه در داستان  متنی

 
 فرزاد كریمی 

 ش انشگاه اارا ت انشج م  کنرم شبان و ا باات فا سی 

 سعید حسامپور
  انشگاه ااراش تا باات فا سی  انشاا  شبان و

  چکیده
هام تیلالی است برام تباان ويژگیهم من ن ا باات  اسنانیت  ةاناسانت جه به ابعا  هسنی

ن  وم آ ةام که  اسنان    شمانا بی منن و هم  اهی برام اناخت بهنر انسان    جامعه
با منن و  يگران  عن ان س ژهت ن ع تعامل انسان بهخنیاناهام هسنی هد.    پژوهز می

ادگیت ننايج اين گذا  و چگ نگی انجا  گرفنن ادنت گذا  اش س ژه . س ژها   بر سی می
معاصر است. چنان تیلالی  ةاناسانه اش انسان    فلسفچنان فرايندهايیت مبنام تیلال هسنی

ا  ت ن يس پسامد ن اناخنه میام که  اسنانندهبر يكی اش من ن ا باات  اسنانی ايران اش ن يس
امروش ايران بر سی و مشخص کند.    اين  ةگفنه  ا    ا باات و جامعت اند م ا   پازمی

 «ويران  اسنان» هام اين فرايند و ننايج آن برمبنام مننادنت ويژگیمقالهت چگ نگی مننی
س ژه    ا باات پسامد ن )ايران(ت  ت است. بر اين اسا واکاوم اده اب ترا  خسروم ةن ان
بلكه تابع م قعات س ژه    منن است.  ؛مننی ماهانی پاشانی ندا    ام مننی است. س ژ س ژه

                                                                                                                  
 frzd4233@yahoo.comن يسند  مسئ ل:  *

 40/7/4090: تا يخ پذيرش 9/0/4090   يافت:تا يخ 
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هام عانی آن  هام ذهنیِ س ژه و افزايز خصاصه آيند اين وضعاتت کاسنه ادن اش ويژگیپی
  است.

ادن س ژهت ادگیت مننیت س ژه«ويران  اسنان» ا باات پسامد ن ايرانت كلیدي: هاي هواژ
 . اناسیهسنی

 مقدمه. 1

ت ان سارم اش سنت به مد نانه  ا مشاهده کر .    چنان جامعة امروش ايران می   
هام هةخ ان يا ناهةخ ان قابل اناسايی است. به اين ترتابت امت ان اع فرهنگجامعه

تأثار خ    ا بر فرهنگ  تعن ان بخشی اش فرهنگ جهان امروش نازفرهنگ پسامد نت به
ام اش فرهنگ  ويژه ا باات  اسنانیت آينه گذاانه است. من ن ا بی به مايرانی برجا

آن  اهی مؤثر برام کشف و تباان     کاوم مر مان هر سرشمان است که ژ ف
معاصر  . تیلال من ن  اسنانیخ اهد ب  هام انديشگانی و  فنا م آن مر مان  خصاصه
 اهكا م است برام  تا  می مد ن اناخنهاعن ان ا باات پسبا چهويژه آن ايرانت به

  قعات فرهنگی امروش. اش هةان  هگذتر انسان ايرانی    م اناخت بهنر و کامل
آنكه   گار مباحث ن يسی پی بر  و بیهام بناا ين اين اا    اسنانت ان به مؤلفه می

-و تةايز اين اا ه اش  يگر  وشاناسی ادت  اهی برام کشف شيربناهام تباين  وايت

  .نةايد مین يسی يافت که    فضام تألاف و نقد ا بی امروش بساا  ضرو م هام  اسنان

 پژوهش ةپیشین. 2
هايی مننشر ها و مقالهنامههات پايان  م    ا باات  اسنانی پسامد ن ايرانت تاکن ن کنا 

طبان ندن اين اا   ا بی به مخاها    اناسالافأاده است. اگرچه هرکدا  اش اين ت
 اسنان  ها آنت ان گفت باشنر  ثا  میآ اانه استت   با   کلات اين سهةی شبان  فا سی

  صد  انطباق اين اغلب  و کر هپسامد ن ايران  ا اش منظر اگر هام  وايی بر سی 
 سد نظر میاند. هةچنان بهجهانی ب  هخنی اناهام  وايتام نظريهها بر پا هاا ه
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 تنداانه و   نناجه ی   ست  ک هام ا بیام نظريهتعدا م اش اين ن يسندگان اش پا ه
 اند. مد ن ناز  چا  اانباه اده هام ا باات  اسنانی پست    تشخاص مصداق

 داستان كوتاه در ایران تها بر سی ادهنآهايی که ا باات پسامد ن ايران    اش کنا 
)تدينیت  پسامدرنیسم در ادبیا  داستانی ایرانو ( 4094ندهت )پايهاي پسامدرن( )داستان

اده اش ا باات هام اناخنهاند تا ويژگی. ن يسندگان اين  و کنا  ک اادهاست( 4033
گساخنگیت پا ان يات  و   نظةی شمانی     وايتت اقنبا ت اشهمبی»پسامد ن اشقبال 

هام ايرانی باشاناسی  ا     اسنان (27 هةانت)...« باطلت اخنلال شبانیت عد  قطعات و
ن  ا آها    يک  اسنان نازت  وست که وج   يک يا تعدا م اش اين ويژگی اشاين؛ کنند
اش اين جةله   هد؛ میکنا (    شمر  ا باات پسامد ن قرا   وشعم ن يسندگان اين   )به

دينی تکنا      تاریخ سري بهادران فرس قدیمو  تشآكولی كنار  هام  ماناست 
نكه به آحال  ؛(4094) اثر پاينده    «مازگر »و  «مسابقه» هام ک تاه  اسنان ( و4033)

ص  ت و   که بهآاةا  هايی مد ن بهها  ا بايد  اسنانگ نه  اسنان سد ايننظر می
 ها اسنفا ه اده است. نآمد ن ناز    اش اگر هام ا باات پست تپراکنده

ام نظريات ا بی و فلسفی  يده هايی اش پا هو بدفهةی هابدخ انی    هر  و کنا ت
ام معط ف به نقد ا بی استت نه ت لاد نظرية مرگ مؤلف نظريه تنة نه رامب .  ا می

الاک  و لافی تلقی کر هأام تنظريهن  ا آ (411 -90: 4094)که پاينده    حالی ؛ا بی
اش م ا    يگر  انسنه است.  نآن  ا مصداقی برام اخصات به ن يسنده    اننهام  اسنا

تلقی هر  و ن يسنده اش مین ام  تها اش برخی نظريات ا بی و فلسفی بدفهةی
ترين  سد بر اانی گذ ا و سطیی اش يكی اش مهمنظر می که بهاست وج  اناسانه 

خص ص اش آنجا که با اا   پر اخنن به عرفانت به»هام فلسفی معاصر است: شمانه
گار  و عرفان  ا ن عی خ  اناسی و ن عی  وند کسب نه ص  ت میاناسانگاهی  وان

کند تا باندت باشنر جنبة وج  اناسانة منن  ا برجسنه میفر يت ويژ  هر اخص می
فلسفة پسامد ن    تضا  با    خ   ت جه است که(. 011: 4094)تدينیت « اناسانهمعرفت

لة ئکسب فر يت ويژهت مسگرايی است و اص لاً خ  اناسی اش طريق اناسی وان
 پسامد نانه ناست. 
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به تیلال «  اسنان کنا  ويرانساخت مجة عهتیلال ژ ف»تاة   مالةار    مقالة 
 عام اولاة ا غم  سد علینظر میهام اين مجة عه پر اخنه است. هرچند به اسنان

هت  ت نگرفنهام اين مجة عه ص اناسانه بر  اسنانن يسندهت تیلالی ساخنا م يا نشانه
ام که اب ترا  معضل يا  غدغه»حاصل اده است:  برانگاز ملأتام    پايان مقاله نناجه

 (.90: 4092)مالةارت «  وستت شمان است هن  وبآخسروم    کنا  ويران با 

 مبانی نظري پژوهش. 4
يا  هام  وايی ستها يا گس جام تیلال پا ست تا به ا   ک از می   اين پژوهز 

کاو ت بناا هام فكرم و  ن يسی که  وبنام اثر  اسنانی  ا می  هام  اسنانکشف اگر
عن ان  به «س ژه»منظ  ت  بدين ؛ا باات پسامد ن ايران تیلال ا   فلسفی مننی منعلق به

. س ژه    ا   میترين مفاهام    فلسفة معاصر بر سی  ترين يا يكی اش اصلی اصلی
يا   «هاساشماباه»يا  «ها ون ات»به  و   آن  عصر پسامد نت يعنی  و انی که اش

( قابل تیلال است. اين نظريه    کنا  4930) 4هام ب   يا ا  ت با نظرية وانة  ه می
بر  ا  . هةچنانت با ت جه به تأکاد   اين شمانه کامل می 2چ ن  ل شهةآ ام کسانی 
ب  ن اعةالی  ژکنا   با   پاشاس ب( 2443) 0   منن  اسنانت نظرية ژيژک عةل ن انن

  .خ هد ب   گشاس ژه    وضعات پسامد ن بساا   اهچ ن ن انن    تیلال بهنر هة

 ابوتراب خسروي ةدربار. 3
مد ن ن يسی پستام است که با اص ل  اسنانن يسنده (4001من لد )اب ترا  خسروم 

گاهی . »شند   عان حال نثرم فخام  ا   که گاه به ااعرانگی می ؛خ بی آاناستبه
هام پريان و    ماند و گاهی به قصهز به کا هام کافكا میيهاهايی اش  اسنان گه
هايی اش ز به بعضی کا هام گلشارم و البنه اايد اش هةه باشنر مايهيها مان

 4074اش سال (. 4094)سناپ  ت « هام ب  خس  ا بش      کا هام ک تاهز  يد  اسنان
 اسنان اش  نظريةمقاله   با    مان و يک مجة عه چها   اسنانت سه مجة عه تتاکن ن

احةد  ا  لهام مهرگان ا  ت گلشارم و جلال آوم مننشر اده است. خسروم جايزه
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و جايز  گلشارم  ا برام  تملکان عذاب و رود راوي تاسفار كاتبانهام برام  مان
    يافت کر ه است. كتاب ویران  اسنانمجة عه

  داستان ةخ ص. 1
غاش آ وايتِ ن انن  اسنان است.  اسنان با عروسی ت با و سعاد سپهر  «ويران اسنان »

نی ئتر  ا با هاکند و  اسنانی قديةین ن يسنده اين  اسنان  ا ويران میآپس اش  ؛ا   می
ن يسد. سروان  با      ابطه با سروان اابانی میاد  ت بات اين جديد اش طرح پاكرِ ويران

 اه ک اک ماهكر  )ک اک منعلق به ت با( با الاک سه گل له کشنه اابانی    
کند. سعاد سپهر  يد و با او اش واج میآا  . سعاد سپهر به خ اسنگا م ت با می می

ن يسنده اش کلةات تن ت با و سپس ا  .  ست ت با مسة   و کشنه می ناخ اسنه به
ت مر م و ئتن ت با    ها ساش . اين با  کلةاتهام جديدم میسعاد سپهر اخصات

  گذا ند.ت شنی )آذ  سپهر( به  ناام  اسنان قد  میئسعاد سپهر    ها
خ   نقطة آغاش گذ  ت  اسنان به پس اش ماجراهايی که بان آذ  و سروان اابانی می

گر  . ت با    قا  پنجره مننظر سروان اابانی است. جسد سروان بر  وم اسب برمی
اند و سروان اابانی ن کلةات   وغ گفنهآگ يد ا ن يسنده میام ؛ سدبه ک اک می

اتاق ت با برو . صدام سه الاک سةت  يد تا بهآشنده است. سروان اش اسب پايان می
ا  . ن يسنده اين کشنن  ا    يد و جسد ک چک ت با اش پنجره به بارون پرتا  میآ می

شنی که منعلق به خ  ش  ؛باافريند نی جديدئتا با کلةات تن ت با ها است  اسنان آو  ه
  كه    عالم واقعی.بلبااد؛ تعلقی نه     ناام  اسنانت 

  سوژه. 6
   منابع گ ناگ ن فلسفی     «س ژه»برام اناخت انسان و ابعا  مخنلف وج  م ومت 

کا   فنه است. س ژه    سرآغاش فلسفة معاصرت باشنر به فاعل اناسا  معانی منفاوتی به
ام اش ه يت گرايی س ژه  ا خ  م منیدت با هسنهسنت انسان»اده است.  ر میتعبا

. (092: 4090) ااديانت « ا  وسالة قد ت عقل برانگاخنه می اند که بهفر  میمنیصربه
اما    نظريات  ؛منزلة س ژه قلةدا  کر ها بهگرايی هة ا ه انسان   انسان
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ت ان ن عی ام که میگ نهبه ؛ه استگرايانهت س ژه کا کر م  يگرگ ن يافن پساساخت
ساخنا اكنی اتفاقی است »ن يسد:   يدا میها يافت. گرايی  ا    اين نظريهضدانسان

 « هیِ يک س ژهانديشیت آگاهی يا سامانمانام برام ژ فکه    آن مننظر نةی
 (Lucy, 2004: 12)می ام اش آ ب  نت س ژه ضدآگاهی و ضدساخنا  . تضا  با انديشهت

ساخنه است که با تعريف کلاساک اش انسان    تقابل است. س ژ  پسامد ن باانگر 
  چنان وضعانی اش باشتعريف انسان است.

 سوژه: نویسنده. 6-1
    ؛ ا س ژ  اين  اسنان  انست «ويران  اسنان»اايد بن ان ن يسند   نظر نخستت   

عن ان يكی اش به اين ص  تت س ژه    معنام فاعل اناسنده است و ن يسنده
گار .    اين  اسنانت هر  ويدا م هام حاضر     اسنان م    ت جه قرا  میاخصات

است که اين خ است اين اما مهم  ؛گار  با خ است ن يسنده انجا  می     وايت
ها و ت  ن لیظهآچاز  ا بايد ويران کر ت هةة  هةه» : ا  صراحت اش شبان وم باان می به

 0.(417: 4094خسرومت )« کنین حااط   ندات نگاه میآپنجره به پرچان  ا که اش قا  
ادن هر حالنی من ط به باان   ا ن هر کنشی يا واقع  وم ويژگی خاص اين منن

اخصات يا يكی اش اعضام اندا  او ناز به باان  تا آنجا که حنی وج   ؛ن يسنده است
ص  تت  ا کنا  ش  و من اكل  ولی سعاد سپهر ت  »ن يسنده بسنگی پادا کر ه است: 

يک اش کنشگران هر ه هسنیكبلتنها ه يتت نه ت. به اين ترتاب(417)« هايت  ا ن انملب
 حاضر     اسنان ناای اش باان ن يسنده است. 

  متنی و وانمودگیدرون ةسوژ. 6-2
ها  مننی است. هريک اش اخصاتژ    ونادهت خ   س  هام گفنهام با ويژگی ن يسنده

هام پساساخنا گرايانه است: مننی با ويژگی  ون ام ه   اسنان م    نظر س ژ 
ام جديد برام  اسنانی ن س ژهآا   تا اش اجزام م ج  م که     اسنان ويران می

تكهت بدون ه يت ثابت و    جريان  ائةی انیلال. فريده ا  ؛ م ج  م تكهآجديد 
بلكه  ؛است که اين فاعل اناسنده ناستتفاوت اين س ژه با س ژ  ن يسنده    اين 
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ا ندت ه به اين اكل باشت لاد میهايی  ا کفرينهآمیص ل باانگرم ن يسنده است. 
اده اش اصل و ساشمم ج  م اباه که   برابر واقعات  انست 1«وانة  ه»ت ان  می

وانة  ه میص لی است اش الگ هام يک امر واقعت بدون : »است نآبراسا  الگ يی اش 
نةايیِ کلاساک به .     اسنان پسامد نت واقع(Baudrillard, 1983: 2)« اصل يا واقعات

: ا   هاچ ک اشی نةیکر ن اين وانة  گی ناز  وانةايی تبديل اده است و برام پنهان
ادمت بايد    اكلی  يگر و     اسنانی  يگر ت     اكلی که ن انه ب  مت پار می»

  .(413)« ن انةت می
و عد  قطعانی که اش پادايز فلسفة معاصر غر  بر مد نانه حاکم ب  هت     اكاکات

( Selden & Widdowson, 2005: 199) 1«اناخنیعد  قطعات هسنی»پسامد نانه به 
ام غاراصال و ساخنگی است که س ژ  وانة  ه س ژه تتبديل اده است. به اين ترتاب

بگذا  »تت نه    ماهاات يا صفات: اناسانة خ    چا  عد  قطعات اس   بناا  هسنی
. هسنی (413)« نی جديد بن يسةتئه طرح پاكرت  ا فروبريز  و با هاتجربه کنم ک

   منن  ت هد.   واقع ا   که هر با  ن يسنده انجا  می بسنگی امس ژه به تجربه
 ويام و هةان  هبلكه با م قعات س ژه    منن  وب ؛پسامد ن با س ژه م اجه ناسنام

  کند.اناسانة کنشگر  ا تعاان میهام هسنیقعات است که ويژگیم 
هام  اسنان اش پندا م ماان خ اننده و اخصات هةزا  گرات ايجا    ا باات واقع

 «م قعات س ژه»هام ن يسنده است.    ا باات پسامد نت با جايگزينی ترين هدفمهم
 ا ه است. اين وضعات  «حس اباهت»جام خ    ا به  «پندا مزا هة»ت «س ژه»ا ب

ام    اين حالتت احسا  اباهت با ابژه.  «اصل» اب «وانة  ه»منناظر است با جايگزينی 
ا   خ اننده نن اند ماان س ژه و م قعات س ژه تةايز قائل ا  . خاص سبب می

گر هايی  لالت  ا   که مشاهدهوانة  ه بر ابعا  بساا  گسنر هت ژ فناها و فاصله»
ها تسلط يابد. اين   ست به اين  لال است که وم احساسی اش تشابه  ا د بر آنت ان نةی

 (. حاصل وانة  گیت انفعال س ژه   برابر قرا Deleuze, 1990: 258« )کندتجربه می
هايی است که برام وم   نظر گرفنه اده است. س ژ  وانة  ه گرفنن    م قعات

و بعد ت  خلف وعده »آو  :  ست می به  ا ناز اش هةان م قعات خ      منن زه ين
. منن پسامد ن مننی است که (414)« کندنكرم. من ن انم که ت با خلف وعده نةی
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ن يسند  »خ اننده ناز با  تبه اين ترتاب؛ کنداا   ت لاد خ    ا اش مخاطب پنهان نةی
يسنده با م اجه است و ن  «م قعات ن يسند   اسنان»بلكه با  ؛ و ناست ه وب « اسنان

  کند.هام پا سنهت بر اين م قعات تأکاد میيا آو م

  وانمودگی و پیشاسوژگی. 6-2-1
س ژه  ت  نناجه ؛س ژه است اوانة  گی هة ا ه    تلاش برام جايگزينی  ون ات ب

خنم  «ادن س ژه»گارم است. اين عةل    ا باات مد ن به پا سنه   حال اكل
س ژه » ؛ بنابراينت سدپايان نةی گاه بهت اين وضعات هاچاما    ا باات پسامد ن ؛ا   می

ن( گرفنا  اده آهةاشه      ون يک فرايند پاشاس بژکنا  )مانند ن اننت مال و مانند 
فرينز آچ ن ن انن يا مال ن يسنده به هة. فرايندهايی (Zizek, 2008: 197)« است

مانند که     اسنانی  لبخ اهی اخصاتت فرايندم پاشاس بژکنا  است. چنان است 
هايی هام ذهنی و باشنر ابژهها )جز ن يسنده( فاقد ويژگیت تةا  اخصاتویران كتاب

کنی. گاس انت    با   کر م. من نن انم گريه میت  گريه نةی»اند:     ست ن يسنده
    .(419)« ام  ا  ها و پاهام کشادهکنی چه  ستپريشان ب   و من ن انم که فكر می

« من ن انم»جا حنی فكر کر ن کنشگرت يعنی ذهنات ومت     ناام پاشاس بژکنا ِ اين
ن آشمان است با واژه ادن ه است.    اين  ناام پاشاذهنیت وج   ابژه همادانجا  

؛ ماان  فنه است ام فاصلة ماان ابژه و واژه اش وا ه    چنان جهان تابژه. به عبا ت  يگر
 بژکنا  جهانی مننی است. ت ان گفت جهان پاشاس پس می

 شدن سوژهمتنی. 6-4

هام  ه س ژه تعاناين بدان معناست ک ؛وج   س ژه     ناام پاشاذهنیت سلبی است
ا باات   ست  ا ه و با خص صاات ايجابی قابل تعريف ناست.   پاشان خ    ا اش

هسنی خ    س ژه تعبا تی به ؛يد و تابعی اش آن استآ ناا می پسامد نت س ژه    منن به
س ژه هسنة وج  ش  ا    يک نشانة خا جیت » هد:  ا جايی خا ج اش خ   قرا  می

منن هةان  (.Zizek, 2007: 43)« کنم هد. من خ     ا بارون اش خ   پادا میاكل می
يابد. فرايندم پاشاذهنی مانند مال است که س ژه    آن معنا می «خ  »جام بارون اش 
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ساش  که وقنی    شمانة منن ت بخشی اش ه يت س ژه  ا می«خ  »اش ناز     ناام بارون 
که  آن ام بی ت  به او خ  کر ه»يابد: یقرا  گرفتت عةلكرم مسنقل اش اسنالام ن يسنده م

آسانی با هر مر م خ   ت انی بهاش خص صاات شنانة ت ست که می اًمن بن يسم. اين حنة
با س ژ  ن يسندهت جايی  پا ندت با و هم    . مال هم     ابطه با س ژ  (414)« کنی

ن.    جهان مننی است که اخصات آن هر  و قرا  گرفنه است: من «خ  »خا ج اش 
   اين جهان است که  نازاست ن يسنده  ست به کنز بزند و ت اند خا ج اش خ  می

   .ا  قابل   ک می« که من بن يسمآنبی»
گار . ويژگی با ش ا باات پسامد نت ص  ت میشمان  ت لاد منن با ت لاد  اسنان هم

اين تأکاد با ويرانی و  «ويران  اسنان»شمانی    خ   منن است.    هم تأکاد بر اين
منن تنها »تجربة اين آفرينز است:  مد نشمان است. منن پستباشت لاد  اسنان ناز هم

«  اند من قف ا  تآيند آن اين است که منن نةی ا   و پی   يک فعالات تجربه می
(Barthes, 1986: 58 .)هام  که ويژگی کاهد و هةچنانمی ادن س ژه اش تعان آن مننی

ا   تا س ژه    مكانی امندا  يابد که هة ا ه   هدت م جب می ذهنی آن  ا کاهز می
حنی اگر اين مكان جايی خا ج اش  اسنان بااد: ؛ امكان امندا  برام آن میف ظ است

کر م که شنی مثل ت   سادت ت  کشف مین واقعة آن مرگ به فرجا  میاايد اگر ن ان»
کس ناستت  عااق  يگرم  ا   که    بارون  اسنان ايسنا ه تا    فرصنی که  يگر هاچ

اش يكی اش معبرهام  اسنان وا   ا   و بگ يد که او مر م واقعی است که ت   ا 
  .(414)«  وست  ا  

  هوی  شدن سوژه: بحرانمتنی. 6-4-1
بلكه ساشند  آن ؛ ادن س ژه مؤيد اين نكنه است که  يگر منن تابع ذهنات ناستمننی
ساخنة منن است که  تخ   حنی س ژه    معنام فاعل اناسا )   اينجا ن يسنده( ؛است

 ناام  اسنان  ا هاچ  تت اند تا مكانی بارون اش  اسنان ناز امندا   اانه بااد. بنابراين می
هام گفنةانی ها و تناقضکند. س ژ  پسامد ن حاصل تعا ضيف نةیام تعرس ژه

ام     ست منعد م است که    منن وج    ا   و اين بدان معناست که س ژه باشيچه
ها يا ام اش گفنةانس بژکنا ينه جل ه»هام منفاوت حاضر    منن است. منن يا گفنةان
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که  است (. نناجه اينBowie, 2003: 11« )ها    آنچه است که ما    آن قرا   ا يممنن
 ؛بلكه گفنةان سرچشةة فاعل اناسايی است ؛فاعل اناسايی سرچشةة گفنةان ناست
بلكه منن ساشند  گفنةانی است که  ؛آفريندةینيعنی ن يسنده گفنةان حاکم بر منن  ا 

  ت ن يسنده هم خ تبنابراين ؛ا  عن ان فاعل اناسايی اناخنه مین يسنده    آن به
ط   کامل ايفا کند. بايد ت جه ت اند نقز فاعل اناسا  ا بهنةی مننی است وس ژ    ون

 ,Dreyfus & Rabinow« )اش اعةال است "ام نااناخنهح شه"منشأ گفنةان »که کر  

هام   ون منن است.   ونی يا (. هةان نااناخنه ب  ن سبب تعا ض گفنةان69 :1983
اخصات  يگر  هی اكل ناز مازان اقندا  وم    و بارونی ب  ن فاعل اناسا

هاست. منن وظافة ايجا  اناخت و مننی اشجةلة هةان تعا ضهام   ون س ژه
ها امكان تبديل ادن گفنةانيک اش اين  . هاچها  ا برعهده  ا  شيسنی اين گفنةان هم

ژکنا  برام د. نناجة چنان  وندمت عد  قطعات س بنياببه گفنةان مسلط بر منن  ا نةی
د تا چازهايی  ا برام س ژ  کن س ژه است. هةان عد  قطعات ن يسنده  ا وا ا  می

هام وج  ت جسةانی بايد تن ت  ويران ا   تا اش حرف»مننی ت ضاح  هد:   ون
معناست. برام هةان بی بديل ن انه ا  . برام هةان است که صفیات آن فصل بی

  .(412)« تاست که بايد هةه چاز  ا اش ن  ن ا
هام  ام که ن يسنده به س ژه مننقل کر ه استت ويژگی ق ل پاشانت آگاهی    نقل

ه يت س ژه اش تعامل  و م ض ع که پاز اش  تد.   واقعکن ه ينی وم  ا مشخص می
هايی  ها نقطه ه يت: »«اعةال گفنةانی»و  «م قعات س ژه»ا  :  حاصل می تاين ذکر اد

س ژه هسنند با آنچه که کر ا هام گفنةانی برام ما ايجا  هام  اش اتصال م قت م قعات
    اسنان  ت. به اين ترتاب(Jorgensen & Phillips, 2002: 110 )هال به نقل اش« کنند می

 ويام که هريک ناای اش تلاقی  هها  وب پسامد ن نه با يک ه يتت بلكه با تعد  ه يت
هام منفاوت  لال تعا ض گفنةان  م قعات خاص س ژه با عةلكر م گفنةانی است. به

پذير  مد نت  سادن به ه يت واحد و منسجم برام س ژه امكان حاضر    منن پست
  ت اند    م قعات س ژگیت ه ينی گذ ا و ناپايدا   اانه بااد. می فقطناست. س ژه 

و  کند تغاار م قعات س ژه سرآغاش تغاار    گفنةانی است که وم  ا ت صاف می
هام  تئحض   اةا    ساحل کر با ها»   ه يت س ژه است:  گ نی گرنناجة آن 
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ت جديد و   نناجه ه يت جديد حنی ئ. ها(412)« جديدت آغاش  اسنان جديد ماست
ا   که آذ  سپهر با يا آو م می» :غاار    جنسات اخصات ناز پاز  و ت اند تا ت می

 م جب اين تغاار ه يت. (جا هةان)« اد  سعاد سپهر ن انه ادههام تن ويرانحرف
که ت با سپهر    آن  اسنان ت  هةچنان»اروع  اسنانی جديد اده است که    آن 

اد  هام وج   ويران بانی که با حرفگر م. میويران به خانه باشگشتت به خانه باشمی
ه ينی  ا     پراکندگی. اين (410)« [...] ات ن انه ادهتآن شن عاصیت جسم مر انه

  تعبار کر . «بیران ه يت»فرهنگ پسامد ن بايد به ا باات و 
هام س بژکنا  خ    ا اش منن و اش ام که   گار بیران ه ينی استت آگاهیس ژه

اين تن ع گفنةان     تعبا تی . بهآو    ست می بهها هةان تغاارها و تن ع ماان
س بژکنا ينة س ژه  تبنابراين ؛گار ام به باشم میگ نههام منفاوتت س ژه  ا به م قعات

هام مننی است. منن با قرا   ا ن س ژه    چنان انفعالیت تیت تسلط منن و باشم
ط    به یگاهاين آ هد؛  اسنی و نا اسنی اخناا  او قرا  میگ اانه   آگاهی  ا باشم

  ا  .کامل مشخص نةی

 شدن سوژه و بازيمتنی. 6-4-2
 ؛كه س بژکنا ينة س ژه ناز مننی ادهبل تا س ژهتنهبا من ط ادن آگاهی س ژه به مننت نه

(.    اين ارايطت McQuillan, 2002: 10« )ا  ذهنی مننی می هةة  انزِ»  نناجه 
خ  ِ باشم است؛ باشم س ژه      ون منن و باشم  ؛ بلكهام برام باشم ناستمنن شمانه

ذهنات  مت آاكا ام ض ع حقاقی باش»منن با س ژه اش طريق ن ع اننقال آگاهی به وم. 
بلكه    جام خ  ِ باشم  ؛کند ناستهايز باشم هم میکنز   ماان  يگراخصی که  

باشگشت به تعريف با ت اش منن است  وضعات (. اينGadamer, 2006: 104« )است
من قف ا  . منن پسامد ن يک  ت اندنةی که یتجربة فعالان :که پاز اش اين ذکر اد

نا  نها . به اين  «مرگ منن»ن عی اين ارايط  ا اايد بن ان بهناپذير است. پايان باشم
ها هةان هايی که مجة ع آنا   به تیلال باشم؛ باشمترتابت تیلال منن معط ف می

بخشی اش  فقطاناسامت می «باشم شبانی»باعن ان آنچه    خ   ت جه است کهمنن است. 
  باشم منن است.
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ام  ا که ژيژک ت ان س ژهجاست. حال می ن هةانباشم    هرجا که اتفاق بافندت من
 است »يابد( باشاناخت: کر  )که    منن يا جايی بارون اش خ   معنا میتعريف می

گ يد. هةاشه کلةة ک چكی    جةلة ط لانی آن سفر ب  ه است. آن مر  برام اين می
باشيگر است و نقشی . مر  صرفاً (410)«    اين جةله است که    کنا  ت  يا ت با بنشاند

آنكه ذهنانی مسنقل بی ؛خ اهد. مر  گرفنا  باشم استکند که منن اش او می ا باشم می
نفسه معنايی ندا  .  که      ون خ   و فیاست ام برام او قابل باشاناسی بااد؛ س ژه

ده پذيرفنه است. ن يسنپايان با باشم اروع ادهت ا امه يافنه و با باشم  «ويران  اسنان»
 هند  آن ناست. ن يسنده خ   ناز گرفنا  اما آغاشگر باشم و ا امه ؛آغاشگر منن است
ت ان هزا ان سفر کر . نااش به ن انن جا    يگرم با يک جا ه می»باشم منن است: 

« ا  ت جا ه  ا هم بايد ويران کر  و  وبا ه ن اتچاز ويران می ناستت ولی وقنی هةه
(411).  

ام مسنقل  نه تلاش برام اثبات وج   س ژه «باان اا   ن انن» مد نِاگر  پست
عن ان كه تأکادم است بر حض   ن يسنده      ون باشم منن بهبلاسم ن يسندهت  به

هام ن اننت  هام آن است. باان اا هعن ان س ژهت   گار منن و باشمس ژه. ن يسنده به
د و کن نزلزل میمبر آن ساطره  ا  ت  م قعات ن يسنده  ا    نقز  انام بارون اش منن که

 ا  . عطف ت جه به  عةل ن انن معط ف می ت جه  ا اش م ض ع ن انا  وم به خ  
 ؛نةايیِ اين کنز و جايگزين کر ن آن با منن يا باشم ناستمنزلة بز گ کنزِ ن اننت به

 ن انن میص ل عةل منن ا بی ام است که   س ژه النفات به ن ع پر اشش تبرعكس
بخشادن به کنز ن انن نساتت ناز     ن اننت نكنة اصلی نشان  ا ن يا تعالی» :است

ن چازم آع ضت پرسز اش ت لاد فضايی   ون    ؛لصاق يک س ژه   ون شبان ناستا
.    اين (Foucault, 1984: 102)« کند است که پا سنه م ض ع ن انن  ا می  می
مد ن منن پست ند؛اصالت پاشانی ناسن اا هت نه س ژهت نه ن يسنده و نه منن واجد

 وآمد است.  ها     فتهة ا ه ماان اين گزينه
فضايی که م ض ع ن انن هة ا ه    آن   حال می ادن استت نه به ن انن و نه 

س ژه  يگر نقز  تام است که    آنهد. اين باشم به ن يسنده مجال عرض اندا  نةی
س ژه نقشی مفع لی  ا   ون منن  ا  . ويژگی  قعتوافاعل اناسنده  ا برعهده ندا  .   
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ب  ن آن است. نبانی چاز    آن برجسنه ناستت قابل پاز اصلی چنان فضايی که هاچ
بلكه   ست    کان ن عةل باشم  ؛ام ثان م ناست ه وجه پديدهاچناپذيرم بهبانیپاز»

گار  و  عةل  ا اش ن يسنده می ناپذيرمِ باشم ابنكا بانیپاز(. 200: 4094)لانت « قرا   ا  
د. کن می است که وم  ا  چا  بیران ه يت انفعالهةان  کشاند.او  ا به انفعال می

ناپذيرم الصاق س ژه به هةان امكان ادن منفعلانه    باشم مننی   گار نناجة ذهنیِ
سبب  چنان وضعانی مننی است.معنام اضةیلال س بژکنا ينة   ون به که منن است

سلطة کا   و  و  بهص  ت مجه ل  است تا اش ناةة  و   اسنانت افعال باشنر بهاده 
اين اش غفلت » نگ ا  : عن ان فاعل اناسا بر منن و حض   وم کمن يسنده به

« ام  ا باقی گذاانهت سةاجت ااطانی کلةات استن يسنده ناست که بقايام جةله
     اينجات سلطة منن بر س ژه آاكا  است. .(411)

ادن س ژ  پاشان و ساخت س ژ  جديدت   حالی که هر  ها    ويرانعانات س ژه
کنندت باانگر اين است که جانشانی هام مشابه تكرا  می و يک سخن  ا    م قعات

  . ا  م جب کاهز س بژکنا ينه و   نهايت حذف آن می «س ژه» اب «م قعات س ژه»
ام معه   بباندت ولی ت  با کلةه هائتالبنه سروان اننظا   ا   شنی شيبا  ا    

« ايد؟اةا    جا ه مانده»گ يد: ام. با حسرت میاباهت او به جايز ايسنا ه
اين «. بايد امشب به ااراش برسم»گ يد: می« بريد؟کجا تشريف می»گ يی:  می

مانند و اايد به غار اش هام سلف خ   هسنندت    حافظه میها عان جةلهجةله
  .(411 -411) نبايد باانداين اكل 

ها  وآمد اخصات هام منفاوت و  فتتقلال س ژه به بدنت تكرا  ذهنات    عانات
 ا    ا باات  «شمان»هام پاشان ذهنی( نقز عامل هايی مشابه )با حفظ ويژگی   شمان

شمانیِ ت الیِ هام مخنلف و همگرفنن س ژه    م قعات د. قرا کن پسامد ن برجسنه می
  .ند  هةان چازم است که آن  ا باشم ناماديمشهام س ژهت برسااتم قع

 متنی ةزمان در سوژ. 6-4-4
تق يةی ناست.    چنان شمانیت باشگشت به گذانه ناز     مد نشمان     اسنان پست
 يخنن شمان حال و گذانه )که اش  معنام   هم افند. اين بهشمان حال اتفاق می
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ا حال اص لاً گذانه ي تبلكه    چنان ارايطی ؛ناست اگر هام ا باات مد ن است(
خ بی به کنا  411 هد. اين وضعات    صفیة  ست میب  ن شمان معنام خ    ا اش

   سپس  ؛ا  می نشان  ا ه اده است.    اينجا ابندا سعاد سپهر نامز  ت با معرفی
چند سطر بعد ت با اش  کند و   اش با سعاد سپهر  ا انكا  میچند سطر بعد ت با آانايی
آانا کند. اين   حالی  تکند تا او  ا با نامز شت سعاد سپهرسروان اابانی  ع ت می

که سعاد سپهر پس اش قنل سروان اابانی  ب  اده  باان 414   صفیة تر  پاز است که
  به خ اسنگا م ت با آمده است.

ادن شمان  قکاهز تد يجی و   نهايت حذف س بژکنا ينهت نناجة مشه   مطل
ا  .    اين اا    شيرا ذهنات جريان ساالی است که    بسنر شمان جا م می ؛است

شمان منجةد است  مننی  کند. برام س ژ ن يسیت منن شمان  ا    خ   تثبات می  اسنان
تعلق به "حنی آنجا که شمان ن عی ويژگی » ؛انجامدو اين به ابژکنا  ادن شمان می

يعنی شمان  ؛(Heidegger, 2001: 457« )آن هن ش ابژکنا  است ا  ت عةلكر   "هیآگا
ترين حالت خ   نازت کا کر م عانی  ا  . شمان عانی امرم اننزاعی و    ذهنی

بلكه به ارايط منن باشبسنه است و هةان ارايط شمان  ا خا ج اش  ؛قرا  ا م ناست
بلند است. برام اين  وشهام ک اک ماهكر     تابسنان »ساش : ذهن و قابل  نيت می

نشانی و ط ل  وش    اتاقت می ة وشهام تابسنان بلند قاد اده است که ت     هة
به  باشبسنهكه بل. شمان    اينجا نه تابع ت الی ساعات و  قايقت (417)« خ انیکنا  می

  کند.ت ان گفت که س ژ  مننی شمان  ا ناز مننی میايجا  منن است. می
 ا  «مرگ س ژه» ن تق يةی اش س ژهگار . حذف شمااكل می س ژه    بسنر شمان

 و پاشنها  اين مقاله برام  «مرگ س ژه»و  «مرگ منن»  پی  ا  . تیقاق     و مفه   
 ا ند. مرگ س ژه    ا باات علاقه پژوهشگرانی است که به ا امة اين  وند تیلالی 

اش اخصات  اسنانی به پسامد ن پايان  اه انسان ناست. حذف خص صاات س بژکنا  
تا جسد ت  اش ماان » هد: ن يسنده امكان باشت لاد انسان  ا    ارايط مطل   خ   می

به برش  "آيدت تا ت    برابر ن يسنده بنشانی و ن يسنده به ت  بگ يد:   کلةات  اسنان به
  .(474)« "ها نرو و    کنا   بةان. با ت  من هاچ شن  يگرم  ا نخ اهم ن ات اسنان
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  نتیلاه. 7
هايی  ا   که تشخاص و تیلال آن  ا با س ژه    ا باات پسامد ن ويژگی

هات ه يتِ وج  م س ژه است. ترين اين ويژگی. مهمکند  و می  وبههايی   ا ا م
هام گ ناگ ن و ام که منشكل اش ه يتا  ت س ژه يده می «ويران  اسنان» که   چنان

س ژه چنان  «وج  » هد. می تن ه تیلال وج  اناسانهب سخنیگاه منعا ض استت به
س ت  میل تر يد است. اش يک «وج  »هةان  چندتكه و غارپاشانی است که اص لاً

هةان  تکند و اش س يیغاش خ    ا فاعل اناسنده     اسنان مطرح میآن يسنده    
ام منفعل س ژههام مننی ادهت به فاعل اناسا    گذ  اش  ويدا هام مننت   گار باشم

هام حاضر    مننت اش به عبا ت  يگرت ن يسنده ناز چ نان  يگر س ژه ؛ ا  یتبديل م
کند. م قعات س ژه وضعانی تنزل پادا می «   م قعات س ژه ب  ن»به  «ب  ن س ژه»

م قعات ه يت هةان ن پس   ون آکند و س ژه اش است که منن برام س ژه تعريف می
کاد ن يسنده بر فرايند ن انن اكل گرفنه است که عةلی أها با تيابد. اين م قعاتمی

گاه به س بژکنا ينة س ژه    چنان  اسنانی هاچ ت و اين اش ؛ و اةا  میپاشاس بژکنا  به
شمان تق يةی  «ويران  اسنان»    به هةان سببت ؛ سدب  ن نةی م    نااش برام س ژه

ها    منن مدا    حال ويرانی و قعات س ژهمفه می ندا  .     اسنان م    بیثت م 
بلكه پارو  ؛باشت لاد است و اين ويرانگی و ساخت  وبا ه تابع ت الی شمانی ناست

ه يت س ژه تابع منن  تهام منن    هر شمان يا م قعات است.    چنان ارايطیايجا 
رت س ژه  سد. به عبا ت بهنبسنگی و يكپا چگی نةی گاه به ثباتت هم هاچ ا   و می

هام تا ويژگی کند میکاد أهام عانیِ س ژه تباشنر بر خصلت اين مننا  ؛ یمننی م
 ذهنی آن. 
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